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 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با
 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه دقتّ به سؤال طرح از قبل را بيانات واتجز مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
مستقل از هـر مؤسسـه خيريـه و     ي جزوات بيانات، تهيه هآنك به توجه با

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
   0912   583   8242 ي تلفـن  شـماره  بـا  ي اشتراك، آشنايي با  نحوه و

  .فرماييد حاصل تماس
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي فيق خدمت مالي داشتهتو
. باشـد  پـذير مـي   انك ـمطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز ام

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــزوات    كي ــه ج ــامل مجموع و ش
عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله شـريفه پندصـالح،         گفتارهاي

لافات خـانوادگي،  استخاره، اخت(وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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ਣ঍ی େ భد ೯دا ଘ ࣹساب  آ૏৅ه ऒودت ࣹساب ਖ৶ی/ صرح࢑ࢌ තअرت ر१ول

ه ධථرت و اૡّ৸   از নیات پධ෩೾ࣣر / ඟ໊ ଢඟ໋دن و ا໚ رಶൟ৆ن ଘ حال ऒودمان/ آید ਗی

لࢢط࢑ࢋ، حૡ࣓ൎه، اরوطاॻࢋ/ بඵ෬ر৤م ඼້آن ،  پධ෩೾ࣣر   ی کار ଓฬୀ/ ز৯دਛی پධ෩೾ࣣر، ࣅبدا

  ऒ1واঘید از ඼້آن ম࡜واঘید  ਗ ଦیଽ/ اھࢡّࢹت ऒوا৯دن ඼້آن/ রود
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

هشتم صفر است كه تمام ايران در واقـع شـيعيان   و امشب بيست
و بـه ايـن مناسـبت    كنند  برگزار ميرا رسول  در همه جا رحلت حضرت
البتّه در اين تاريخ هم اختلاف هست  .آورنديممراسم يادآوري به عمل 

ي مورد اعتماد ماست كه امـام  كه از كتب اربعه كافي اصولنكه در ايماك
در آنجـا  . ما كافي است ي شيعهكافي براي  ،لِشِـیْعَتنا کافي کافٌ ال فرمودند 

الاول  كه تولّد پيغمبر و هجرت و رحلت همه در دوازدهم ربيع سدينويم
ي  هدر هم كندينمفرقي  .بگيريمهشتم و بيسترسم است ، حالا ما بوده
بـا هـم    روديم ـديگـر  از طرف و  ديآيميك طرف درخورشيد از  ،روزها

 .ميدهيم آنها اهميت و به ميگذاريمم كه به روزها نام ييما .فرقي ندارد
                                                                          

 . ش .ه 18/1/1384 تاريخ.  1
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يـاد  بـه  ت گفتند كه ايـن روز  ي ملّهمهبنابراين هر روزي كه ما گفتيم، 
سـت  فقط مسأله اين ا .كندينمفرقي  .پيغمبريم همان روز درست است

نبايـد بگوينـد كـافر شـده يـا از       الاول ربيعدوازدهم  ديگويمكه آن كه 
ي همـه ي تاريخي اسـت  مسألهاين تاريخ است  .است شيعه بيرون رفته

ياد و يادبود اما  روزها مثل هم است كه در اين روز حضرت وفات كردند
 .گريـه كنـيم  و سـرمان   براين نيست كه بزنيم ائمه  يپيغمبر و يا همه

ـی اين همه از آن خبر ناشي شده كه
َ

بْک
َ
ی وَأ

َ
ی هابعضي ،مَنْ بَک

َ
بَـاک

َ
  ت

سين مثلاً ح امامدر بعضي اخبار هست كه بر حضرت  .ندا ههم اضافه كرد
آن اشكشـان را جمـع    هـا ميقـد مـثلاً آن   گفتنـد يم ـو  كننـد يمگريه 

خـدمت   تـا  كـه بگذارنـد در قبرشـان    ختنديريمي اشهيشدر  كردنديم
حساب ما  ،حسين گريه كرديم براي امام آنقدرند عرض كنند كه ما خداو

نديـد  آيا پياز پوست كَ .را بده و حال آنكه خداوند از خودشان داناتر است
كه اشك آمد؟ آيا اين اشك در غم از دسـت دادن اعمالتـان بـود؟ ايـن     

را شما نگفتيد در اشك هم نوشته نيست ولي خـدا  اينها  اشك چه بوده؟
ــ ــديم ــه .دان ــلاوه، ب ــاحبِ ع ــا ص ــلي ب ــ اص ــاب  هچ ــحس ــكنيم ؟ دي
  داريد؟  حساب هچ

كسي را در محشر محاكمه كردند بعد از  نديگويمكه آن خبري 
گفتنـد   )ميينيـا در محاكمه بـد در  هيچكدامشاءاالله ما ان(انجام محاكمه 

 ،مخواستند حكـم نهـايي بدهنـد بـرود بـه جهـنّ       .خراب است وت كه كار
گفتند ما كه همه چيزهايي كه داشتي گفتيم . لو، آمدخداوند فرمود بيا ج
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گفت كه يك روز مـثلاً مـن بـراي    . يي داري بگوهايخوبتو خودت اگر 

حسـين نبـود آن    فرمـود آن بـراي امـام    .عزاداري كـردم  ...حسين و امام
ولـش   ،اين بود كه تو در سر و همسر بگويي من هم آدمي هستم براي
يـك پيرمـردي را گـرفتم و بـردم     ؟ گفت يك روز دسـت  چه ديگر .كن

فرمودند در منزلت غذا زيادي بود ديـدي او   .اينها منزل به او غذا دادم و
گفـت كـه چنـد تـا فرزنـد يتـيم را       . برديبه منزلت او را هم اينجاست 

انتخابـات بـود و    ،ي رأي بيـاوري خواسـت يمداشتم، فرمودند آن هم  نگه
؟ هديگر چ ـ .كنم مردم ببينندگفتي اين كار را ب ،ي رأي بياوريخواستيم

آن روز كه بـه فرزنـد   ! خدا گفت نه. گفت من هيچي ندارم، همين است
آن را مـن بـه حسـاب     ،االله را يـادش دادي  خودت لبخنـد زدي و بسـم  

آن روزي كه يك طفل يتيمي را ديـدي  . آن براي خاطر من بود .گرفتم
نـد  دست كشيدي به سرش احوالپرسـي كـردي بـه او لبخ    كنديمگريه 

روزي كه در كوچـه   آن. به حساب من است ،كنميمرا حساب  زدي آن
ي پايت به سنگي خورد بعد گفتي كه اين سنگ را بـردارم بـراي   رفتيم

، آن به حساب من كنار گذاشتي، برداشتي نخورداينكه پاي مردم به آن 
روزي كه مثلاً يك مرتبه خوابيدي صبح بيدار شدي  آن. بود، قبول دارم

از  تـو  »وايِ يا« آنواي نمـازم قضـا شـد،     يا يگفت ـتـاب زده  ديدي آف
يعنـي آنچـه   . حسـاب كـردم  را ، اينها نمازت بهتر بود به حساب من بود

 ـآيم ـي به حسـاب  كنينمخودت حساب  حسـاب   نـه آنچـه خـودت    ،دي
هر چـه را خـودت خيـال كنـي كـه كـاري كـردي كـه از خـدا           .كردي
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  . هكار هم هستيطلبكاري، آن نه طلبكاري بلكه در آنجا بد

اين است كه يادآوري هم اين نيست كـه  . حالا منظور گريه بود
از حيـات  . بكنـيم هميشـه  فقط گريه كنيم، گريه بر حال خودمـان بايـد   

ي بايــد عبــرت بگيــريم كــه مــرگ هــم چــون خاتمــهائمــه  پيغمبــر و
  . ش در مرگ بحث كنيما ه همهاست ما ذكر كنيم نه اينك حيات

كه نوشتند شرح حـال را   گاه كنيم همينطوريبه زندگي پيغمبر ن
فرزند عبداالله بود كـه عبـداالله فرزنـد     هاشميبناز خاندان  داننديمهمه 

در آن  .خداشـناس بـود   ،عبدالمطلب بـزرگ وقـت بـود   . عبدالمطلب بود
، دوازده تا فرزند هـم داشـت كـه ايـن     نداشت محيط ولي ثروت زيادي

عبدالمطلب هماني بود كـه  . شودينماموال تازه تقسيم هم بشود چيزي 
 ـ خيلي احترام كرد بعد گفـت كـار  اول  ابرهه وقتي رفت پيش ابرهه،  وت

چيست؟ عبدالمطلب فرمود كه قشون تو مثلاً ده شتر يا چقدر از امـوال  
 .ابرهه گفت شترهايشـان را پـس بدهيـد   . پس بدهند ند بگوا هبردرا من 

ار و بزرگ جلـوه كـردي   كه آمدي در نظرمان خيلي بزرگواول  بعد گفت
مـن  . كوچكي گفتي در نظر من خفيف شـدي  مطلبولي بعد كه چنين 

فكر كردم تو راجـع بـه آن    ،ي كعبه را خراب كنمآمدم براي اينكه خانه
: ي، عبدالمطلب فرمايشي كـرد كـه در تـاريخ مانـده فرمـود     زنيمحرف 

بथَْـتِ رَبٌّ 
ْ
ـل لِل

ِ
ـا رَبُّ الاِب

َ
 .انـه هـم صـاحب دارد   خ ،شترها صاحب دارد ،وَ ان

ي بـود كـه   اخـانواده ايـن  . كـه رسـيد   رسديمخود صاحبش حسابت را 
  . به ارث رسيد اخلاق و استعدادها به پيغمبر
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در شكم مـادر بـود كـه پـدرش در مسـافرت       اصطلاحبهپيغمبر 

در مدينه است  محمدرحلت فرمود كه الان هم قبر عبداالله پدر حضرت 
و  خواننديمي افاتحهو آنجا هم  رونديم ندوش ميف يي كه مشرّآنهاكه 

معلوم است يك زن جواني حامله هم هست از شوهرش . كننديمسلام 
موجـب   هـا يناراحتشايد همين  .شوديمخبر مرگ بدهند چقدر ناراحت 

آمـد چـون    اي ـبـه دن حضـرت  . شد كه مـادر حضـرت زود رحلـت كـرد    
حضـرت   رمـاد  ،جارتنداشتند عبداالله رفته بود ت ، چيزي كهشانخانواده

براي اينكه كـودك   آمدنديم هاهيداوقتي . ثروتي نداشتند طورهم همين
اينهـا،   سـرِ پولـدارها ابوسـفيان و امثـال     رفتنـد يمبگيرند در واقع همه 

 ـ. مشركين ت اينكـه خـودش هـم نرفـت     تنها حليمه ماند آن هم به علّ
 محمدد آم. تنها ماند ،چون يك پستانش خشك بود نيامدند ديگران هم

در و  داديم ـرا قبول كرد هر چه پستان راستش كه يك پستانش شـير  
بـالاخره آن پسـتان    كـرد ينم ـ، كودك قبـول  گذاشتيم دهان كودك

خشك را گذاشت كودك مكيد و شير آمد كه اين حكمت الهي بود كـه  
؟ دانسـت يمم از كجا ييگومي ما البتّه .نشان بدهداول  خواست از همين
خداونـد خـالق زمـان    . چه خبـر اسـت   ميدانينمديگر را  كه نيم ساعت

خداوند خالق ايـن اسـت خـارج از    ! فردا نه ،م امروزييگومي كه ما است
اين برنامه  ،دانستيم ،كندينمفرق  شبرايخداوند  .زمان و مكان است

  .ديدانيم را داشت كه بيايد كه داستانش حليمه را نگه .را داشت
ثروتي هم ندارند حضرت  ،ا يك مادربه اين طريق يك كودك ب
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 ،نه پدر دارد نه مادر ،كودك سه ساله. ، مادر هم رحلت كردسه ساله بود

بـراي  سـاله  90ش عبدالمطلب، پيرمردي است شـايد در آن تـاريخ  جد ،
پسـر   دوازدهاينكه عبداالله پدر حضرت آخرين فرزند عبدالمطلب بود كـه  

سـال   90بـالاي  رد سـاله بـا يـك پيرم ـ    سه چهـار يك كودك . داشت
 دندان نيستند ولي خداونـد   ظاهراً براي ما اصلاً هم .همنشين باشند

َ
ـف

َّ
ل
َ
أ

 
ِ ِ

ـوࢭ
ُ
ل
ُ
َ ق بَينْ

1
سالگي  سهي حضرت در آنجا بود از مدت. كه فرمود اينجاست  

كـودك  . سالگي عبدالمطلب هم رحلت كرد ششدر كه سالگي  ششتا 
ي بعثـت  گ شد تا مسألهو در آنجا بود و بزررفت ابوطالب يش، نزد عمو

رَبينَ اول  ي دعوت عام كه فرمودپيش آمد و مسأله
ْ
ق
َ ْ
 الأ

َ
ك

َ
ذِرْ عَشيرَت

ْ
ن
َ
وَأ

و  2
حضـرت دعـوت كردنـد    . بعد دستور داد حضرت دعـوت عمـومي بكنـد   

 .بـود  هـا بـت ي كه هميشه بود حمله به احمله ،ي حضرتاوليه يحمله
ي يك بتي داشت و هر الهيقببت داشت هر  360 دانمينمي كعبه خانه

شما  است و از آن بت مقدمبت ما  گفتنديم البتّهكدام از اين قبائل هم 
 آمدنـد يمولي همه  .بود هابتهمه روي اين آنها  است و دعواي ترمهم

بـت   .بـود  هابتي پيغمبر به حمله. هابتي كعبه براي پرستش به خانه
يـك بشـر خـودش     شـود يمكه چطور  ميكنيمب چيست؟ ما حالا تعج

ولي آن روز هنوز بشر . سنگ بتراشد بعد بگذارد بگويد اين خداي ماست
اينهـا   پيغمبر همه جا بـه . دنديپرستيمرا آنها  ،به اين تكامل نرسيده بود

                                                                          
 . 63سوره انفال، آيه .  1
  .214سوره شعرا، آيه .  2
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ي بـود، خانـه  آنها  ي كعبه باقريش كه تمام خدمات خانه .كرديمحمله 

د و حـج در آن برقـرار   كعبه هم از زمان حضرت ابراهيم مورد احترام بـو 
 ي همـه . ي كه حالا مـا داريـم متفـاوت بـود    يك قدري با حج البتّهبود 

 چـه كارهـايي  و  دادنـد يم ـنذر  هابتبراي  و آمدنديمآنجا به ها  حاجي
هـم   ،هابتي كعبه و اين و اين قريش از اين سرپرستي خانه كردنديم

حملـه  هـا   بتبه  پيغمبر. هم حكومت داشتند وهم ثروت  ،آقايي داشتند
فقط حمزه مسلمان شـد كـه    .هم عليه پيغمبر شدندآنها  يهمه كرديم

م استاد پيغمبر بود يعنـي  ييگومي ابوطالب هم ما .بعد هم هجرت فرمود
. حضرت شاگردي شد كه از استاد جلو زد ،پير پيغمبر بود بعد از ابوطالب

 .گفتينميزي چ كرديمه ولي تقي كرديمداري  ابوطالب حضرت را نگه
بيعموها همه بـد بودنـد يـك عمـو ابولهـب بـود كـه        

َ
ـتْ یَـدا أ َّ

َ
व  َـب

َ
 1. له

مسـلمان نبـود بـه    اول  ولي ،مسلمان شد البتّهعباس كه بعداً  ،عمو يك
حضـرت  . همـه بـا او بـد بودنـد     همينطور .جنگ پيغمبر آمد و اسير شد

ي كـه  يآنهـا ي رؤسـاي قـريش   همـه  .در منزل ابوطالب بودنـد كماكان 
پيش ابوطالـب   ،خوردنديمو خانه بودند و از اين راه نان  هابتي متصد
از همه بـود و محتـرم بـود و خيلـي احتـرامش       ترمسنابوطالب  .آمدند

ابوطالـب ثروتـي هـم    . ي خشـك و خـالي  قـول  بهولي احترامِ  ؛كردنديم
پيغمبر و عباس گفتند كـه بـرويم    ،قحطي اينكه در آن سالِمانداشت ك

پيغمبر علـي را  . داريم كه خرجش كم بشود را بگيريم ما نگه وان افرزند
                                                                          

  .1سوره المسد، آيه  1
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 ـرا يكـي   را، نظرم يا عقيـل  جعفر را به ،عباس ،گرفتند  هرجهـت  بـه . درب

، اتزادهپيش ابوطالب گفتند به اين برادر اين رؤسا آمدند .ثروتي نداشت
يعنـي  ي ابَويِني ابوطالب بـود  زادهآنها هم بود ولي برادر يزادهآخر برادر

. ي ديگر از مادرهاي جدا بودندآنها .عبداالله و ابوطالب از يك مادر بودند
 هـا حـرف بگـو كـه دسـت از ايـن      اتبـرادرزاده اين است كه گفتند بـه  

هـم   بـه  ،كنـد يم ـاين كه با آقايي و حيثيت و نفوذ ما دارد جنگ  .بردارد
 مين ـكيمفراهم  خواهديمهر چه  خواهديم؟ پول خواهديم، چه زنديم

، ميسـاز يم ـ شبـراي بهتـرين منـزل را    خواهـد يممنزل  .ميدهيمبه او 
 .، قبول داريمميدهيمي رياست قبيله را به او همهما  خواهديمرياست 

. ميريگيمبه همسري  شبرايبهترين زنان را  خواهديماگر همسر حتّي 
اينهـا   ابوطالب آمد خدمت پيغمبر گفت كـه . بردارد هاحرفدست از اين 

بگـو اگـر   آنهـا   د؟ پيغمبر فرمود كـه بـه  ييگومي چنين پيغامي دادند چه
بگذارنـد   مـاه را در دسـت چـپم   و بگذارنـد  را در دست راسـتم   خورشيد

مـن دسـت از ايـن     )چيزهـا  نكنايه از كارهايي كه محال است، بالاتري(
 شـما  منـزلِ  عموجان تو هم اگر نـاراحتي كـه مـن    .دارمنميبر هاحرف

در اينجـا   ،ابوطالب گفت نه من پيغام را رسـاندم . روميم هستم از اينجا
 .قدمت روي چشـم مـا   )مييگومي حالا ما به اين عبارت(باش تا هستي 

ل ي قصـيده در واقع ابوطالـب   در آن . داردي هـم در مـدح پيغمبـر    مفصـ
هسـت خيلـي    اشدهيقصاسحاق نوشته تمام  بنمحمدشام ه ي ابنسيره

ه گفتند ابوطالب كافر بود مسلمان نشد بـراي  امي بنيآنوقت . جالب است
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را اينهـا   پيغمبر هرجهت به. خبر درست كردند ،را بكوبند عاينكه علي

  . رد كرد
ه پيغمبـر رحلـت   سـال بعـد ك ـ   23حالا مثل فيلم حساب كنيد، 

پيغمبر چه داشت؟ تمام ثروت مسـلمين در اختيـارش بـود بـراي      فرمود
، اصلاً شرعاً كرديمار را بكن، بايد اين ك گفتيماينكه به هر مسلماني 

بـا افتخـار   بهترين همسرها را براي خـودش داشـت، يعنـي    . ف بودموظّ
رياست داشت براي اينكه رياست . آمديم ،خواستيمكسي را پيغمبر هر

. كه بگويد بايد انجـام بدهـد  ت؟ رياست اين است كه هر چه به هرچيس
ي آن چيزهايي همهداشت  ستخوايماتاق اتاق بود هر چه  البتّهمنزل، 

 ـآنها  ي كه به او پيشنهاد كردند و رد كرد همه . دسـت آورد  هرا خودش ب
  . داد به دستشخودش يعني خداي خودش 

از ديـد منطقـي    اصـطلاح بـه يي كه فقط اينهامن بارها گفتم به 
د پيغمبـر  يي ـگومـي  كه چطور شد چنين چيزي پيدا شـد؟  كننديمبحث 

ي برنامه. كرد؟ كه ما هم بكنيم كار چهبود اين نابغه  نابغه بود؟ بله نابغه
ي كارش همين كتابي اسـت كـه اسـمش قـرآن     كارش چه بود؟ برنامه

  . رسيدآنها  يي كارش بود با اين برنامه به همهاست اين برنامه
بنابراين اهل هر چه هستيد، اهل قدرت و حكومت هستيد قرآن 

ستيد قرآن را بخوانيد، اهل حكومت دنبال پول و ثروت ه اگررا بخوانيد، 
را بخوانيد، اهل هر چه هستيد و مايل به هر چـه   قرآنهستيد  هادلبر 

 د كه يك نفر اين كار را كرد و به آنييهستيد اين برنامه را بخوانيد بگو
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  . گفتميممسلمان هم بودند حتّي غير اين را من به شاگرداني كه. رسيد

اين . س هم داردي تقدراي ما جنبهب ،گذشته از اين برنامه قرآن
كـه هـر    ،و مردهـا  هازناز همه  ،ي اخواناست كه توصيه شده از همه

اهل . پيدا كنيد قرآناز  ديخواهيمهر چه . بخوانند قرآنروز يك قدري 
طـرف رفتنـد    از ايـن  هـا بعضـي نـه اينكـه    ،هـم دارد  قرآنعلم هستيد 

چـون  ! نـه  ،اسـت  تچون علم چنين است پس پيغمبـر درس ـ  نديگويم
  . درست است غير از آن نه ،كه آنطوري بگويده هرپيغمبر هر چه گفت

رَی ا وَ دارد كه  قرآناي مثلاً در  آيه
َ
 وَ ت

ً َ
छِࡉْسَبُھا جام

َ
 ࠐ

َ
بال

ِ
ࡊ
ْ
ـرُّ مَـرَّ ࡛

ُ َ
هِـيَ تم

يْ 
َ
لَّ ش

ُ
نَ ک

َ
ࡆ
ْ
ࠛ
َ
ذي أ

َّ
ِ ال

عَ االلهَّ
ْ
 صُن

ِ
ࡉاب

ونَ  الࢆَّ
ُ
عَل

ْ
ࡅ
َ
بيرٌ بمِا ࠛ

َ
هُ خ

َّ
ءٍ إِن

ي نيبيمرا  هاكوه ،1
 وَ ساكنند  اينها همينطور يكنيمخيال 

ِ
ࡉاب

رُّ مَرَّ الࢆَّ
ُ َ
مثل ابرهـا  اينها ، هِيَ تم

علـم   .سـند ينويم ـرانش زمين، اينقـدر   نديگويمهمين كه  ،در حركتند
. از قـرآن بخواهيـد   دي ـخواهيم ـاينجا هست خلاصه هر چـه   خواهديم
    .يق باشيمشاءاالله بخواهيم و خدا هم به ما بدهد، لاان
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ྴ  م భ  زیارت ঻یدࣾت ड़ భورد ৎقدّ / ଓฬ ୓ زیارت चज़ ش یا زیارتীما඼່ و ຫ

علم، آن علਖی ا॥ت ೯ ଒دا ঻یاड़وزد و آن / علم  و حال/ عൖࣂشاه صاॺح තअرت

ඟرد دیࢂ ଘ زیارت  ،اඟ໋ با حال/پධ෩೾ࣣران اঀھام ඟ໊ده ا॥ت    علਖی ೯ ଒دا ৑ /ଘࡻص ৯دا

  ඓ1ࣂࡣت   لازم  دऒول   ی  اجازه دیࢂඟ دعای ॹࡴ੿ی     و  ای   ر૛भه଒  ا৯د  داده  اجازه  رਠभی 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

رئيس  .طبيب بودهم هم سرهنگ بود و  ،مرحوم سرهنگ سراج
معـاف بشـود    خواست ميكسي  هافهيوظ نظاماز بهداري ارتش بود يعني 

يي كه در سفر ي آقاآقازاده كه گفتيمايشان . كرديمبايد ايشان امضا 
كـه   داشـت مانع زيارت شده بود مشمول شده بـود چـه كسـالتي     كربلا
خود آن آقا يك گوني گندم با يك چيزي براي كادو براي . شديممعاف 

گنـدم را پـس    .ش هم بوداو را نوشتم حقّمعافي من . من فرستاده بودند
رد از بهشـت بيـرونش   ما آدم دو تا خو دادم و نوشتم كه از اين گندم جد

  . مال خودتان، برداريد ،ندارمرا كردند حالا من طاقت اين همه گندم 
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قبل از اينكه تو با زبان صـدا كنـي بـا    آمدي اگر اجازه دادند كه 

ي شـو يم ـدلت صدا كني، سؤال كردي پس اجازه دادند گفتند بله بيا پا 
حتّي  هانامه ارتبسياري از اين زي. نامه ندارد زيارت آنوقتديگر . يرويم

همـان داسـتاني اسـت كـه      شـود يم ـيي كه با حـال هـم خوانـده    آنها
  .ديگويم مثنوي

كـه مـال ايـرج اسـت      آن(عاشقي محنت بسيار كشيد : ديگويم
وقـت گرفـت و بـه     اصـطلاح بـه تـا بـالاخره    )مهم است آن ولي معني

يك طومـار در آورد شـروع    خود وقتي رفت آنجا از جيب. معشوق رسيد
او ايـن را از دسـتش گرفـت    . مدح معشوقش بـود  .به شعر خواندنكرد 
 حالا كه آمدي ديگر ،ي كه اينجا بياييخوانديمرا اينها  گفت .كرد پاره

  . حرف است اگر رسيدي به آنجا ديگر حرف ندارداينها  چيست؟اينها 
نامـه را نفهميـده    ديم كه زيارتما ب .نامه بد است نه اينكه زيارت

را هم بفهمـد و   آن نامه را بخواند معاني ا اگر كسي زيارتلّاو .ميخوانيم
  .داخـل  ميآينمبعد بايستد و بگويد تا جواب ندهند من 

َ
ـلُ یَـا أ

ُ
دْخ

َ
را  االلهّٰ  أ

. بعد بگويد من لياقت ندارم كه خدا به من مستقيم جـواب بدهـد   ،بگويد
در قرآن هم خيلي جاها هست خدا در واقـع بـه پيغمبـر خطـاب كـرده      

حتـّي  چه معمـولي  و سلم چه مو در واقع به بعضي افراد چه مؤمن  يول
بگذار دسـت   ،خداوند مرا لايق ندانست جواب بدهد ديگويمبعد  مشرك

  ردي ـگيم ـشوم از پيغمبـر اجـازه   بر ميبه دامن پيغم
َ
 االلهّٰ  أ

َ
ـلُ یَـا رَسُـول

ُ
دْخ

َ
 أ
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بيـزار   االله هـم از مـن   رسول ديگويمبايست تا جواب بيايد، جواب نيامد 

جـواب نيامـد    .بالاخره بايست تا جواب بيايد. كنميمشفيع را امام  ،است
اگر جوابش آمد برو، داخل شـو   .بنشين تا جوابش بيايد اتخانهبرگرد به 

  . اگر جوابش نيامد داخل نشو
كسـي  حرم يعني منزل خانوادگي هر. مطهرم حرم، حرم ييگومي

اين منزلش است . عني منزلشي گفتنديمحرمسرا . نديگويمرا هم حرم 
 ـيم ـما هـم كـه    اينجـا را فكـر كـرديم منـزلش      انـد زنـده اينهـا   ميدان

  . ؟ نرويدديرويمچرا بدون اجازه به منزلش  .آمديم است
عـرض كـرده بـود كـه ايـن       عليشـاه  صالح يكي خدمت حضرت

اول  هـا بعضـي . روندينماصلاً مشهد  هابعضي نديآيمي شما هاشيدرو
مشـهد   رونـد يم ـاول  هـا بعضـي مشـهد،   رونـد يمخت بعد بيد نديآيم

فرمودنـد  . رونـد ينم ـهـم كـه اصـلاً     هـا بعضـي بيـدخت   نـد يآيم ـ بعد
كرخـي، شـيخ    مـا معـروف   ي اوليه كه اسلاف ما يعني سلف يهمانطور

معروف دربان حضرت رضا بود ما هم در بيـدخت دربـان حضـرت رضـا     
 و ود حضرت حرف بزنـد كه به خ داندينميكي خودش را لايق . هستيم

 ـگويم ـ. شـود يمل به ما كه دربانيم متوس ،برود خدمت خود حضرت  دي
 ـآيم ـكنيـد   اجابـت  شما كه دربان هستيد اجري داريد شـما  اينجـا و   دي

طـرف چنـان    از آن عكـس  بـه يكي ديگر بـاز  . داندينمخودش را لايق 
راست  ،ش هم هستحقّ .ندارد توجهاشتياق به زيارت دارد كه به دربان 



  19/  )پنجمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
كـه بـرو    دهديمارباب به دلش  ،بعد كه زيارت كرد .پيش ارباب روديم

 ـآيم ـمشهد بعد  روديماول  .دربان مرا هم ببين . نـد يبيم ـدربـان را   دي
دم در اول  كه ما طبق آداب برسـيم  نديگويم نديآيماول  هم هابعضي

 .رتاجازه داد بـرويم بـه زيـا    همينطوربه دربان حضرت سلام كنيم بعد 
 ـدروآخر براي ما . كدام بستگي به حال آن شخص داردهراينها   هـا شي

به يـك نفـر غيـر درويـش    . ي داردحال خيلي مهم است و معناي خاص 
. خوشحالم يا عزادارم يا چنينم يا چنانم ديگويم ؟م در چه حاليييگومي

حال بسط يا حـال   ديگويمدر چه حالي؟  نديگويمولي به يك درويش 
در اين قلمرو يـك معنـا دارد    »حال«. ال چنين يا حال چنانقبض يا ح

اقتضـاي خـودش را    آنوقـت هـر حـالي   . در آن قلمرو يك معناي ديگـر 
از جنـوب  . رودينم ـيك حالي اقتضايش اين است كه اصلاً مشهد  .دارد
 هابعضي. شوديماينجا بعد رفتنشان  نديآيماز فسا و از كجا  خصوصبه

بعـد   رونـد يم ـمشـهد  اول  مشـهد، يـا   رونـد يم ـعد ب نديآيماينجا اول 
  .اينجا نديآيم

 ديفرمايماالله  نعمت شاه قول حضرت اين حال اگر صحيح باشد به
است يا حال؟ علم معمولي كه  مقدمكه علم  )صحبت علم و حال است(
اگر علم از مأخذ علم  نديفرمايمايشان  .اينها ، حالات عرفا ياميخوانيم

چـون علـم از جـايي     .اسـت  مقدمعلم باشد علم بر حال  باشد از معدن
علم از غيـر   ،اگر نه .كنديمآمده كه حال را هم در بعضي مواقع عوض 
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. اسـت  مقدمعلم  ،مكاشفه باشد ،از حال آمده باشد غير از آن مقام باشد

ــهعلــم هــم  عرفــان نظــري، علــم  ؛منظــور علــوم مــذهبي اســت البتّ
 علـم هـم از منـبعش كـه    . نديگويملم كه عاينها  علم طريقت شريعت،

در اصل منتها خودش، خـود   .تعالي است علم ذات باري ،م منبعييگومي
ھاخداوند گفت 

َّ
ل
ُ
سمْاءَ ک

َ ْ
َ آدَمَ الأ

َّ
عَلم

اسـم نـه   . همه چيزها را يادش داديـم  ،1
اينقـدر   توانـد ينم ـ هيچكسرا  هااسمبراي اينكه اين  هااسماينكه اين 
فرانسه هسـت يـك    لغت بزرگ و فرهنگ يشنردر يك ديك. حفظ كند

ژاپني  ،چيني هست ،انگليسي هستهم  لغت بزرگ ديكشنري و فرهنگ
اين چـه علمـي اسـت؟    . را بلد نبوداينها  از هيچكدامآدم هم كه . هست

ھـا
َّ
ل
ُ
سمْاءَ ک

َ ْ
َ آدَمَ الأ

َّ
 ،علمي كه خدا به ما بيـاموزد، خـدا بـه آدم بيـاموزد     ؟عَلم

منتهـا آن   .است؟ بله آن هـم هسـت   آن كلّفيزيك است شيمي است 
علمي كه خدا بياموزد علم است يعني ديگر ردخـور  . ي استاگوشهيك 

ي ديگـر گفتنـد، مـا در فيزيـك     هـا علـم مـثلاً ايـن    ها مدتندارد حالا 
مـثلاً   )صـد سـال پـيش    ،خيلي قديم هم نه( قديم ميخوانيمخوانديم، 

 ـآيم ـد درجه به جوش در ص بندديمآب در صفر درجه يخ  گفتنديم . دي
آب بـه صـد درجـه رسـيد      ،ارتفاعـات هيماليـا   ،ي هيمالياهاكوهدر مثلاً 

چطـور شـد؟    .در آنجاها آب به صفر درجه رسيد يخ نبست .جوش نيامد
علم اسـت چـه بـود؟ يـك نقصـي       ميگفتيمپس آن علمي كه ما قبلاً 
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لمي به خداوند چه ع. كه خدا بياموزد ديگر نقص ندارد آن علمي. داشت

 توراتيي كه خود هاداستاني زمين بعد آدم آموخت؟ آدم آمد روي كره
بشر هـم ديديـد   . از لحاظ طبيعت خيلي ضعيف بودآدم  ،دارد قرآندارد 

، در مقابـل  خيلـي ضـعيف بـود    در تاريخ هم خوانديد از لحـاظ طبيعـت  
 ،لبـاس چيسـت   دانسـت ينماصلاً آدم لخت بود . طبيعت، علمي نداشت

  ديگويمبود كه خداوند  سردش هم
ً
مْ لِباسا

ُ
یْک

َ
نا عَل

ْ
زَل

ْ
ن
َ
أ

 تبرايخلاصه ما  ،1
م ولـي  ييگومي يي كه ماهاعلماينقدر علم نداشت، اين . لباس فرستاديم

آن علمي كه خداوند به آدم ياد داد آن علم به تمام نسـل بشـر هسـت    
 .علم ما آموختني نيست ديگويمعلمي است كه بعد مثلاً سقراط  همان
 ـيم ـي اين چيزهـا را مـا   همهري است يعني تذكّ منتهـا يـاد كـه     ميدان
  . گفتم بار روش خود سقراط هم اين بود كه يك. ر استتذكّ ميريگيم

آمـده كـه آيـا علـم     اينهـا   يروانشناسي همه در ودر علم كلام 
ايـن چيزهـا را    ي همهبشر ما  نديگويمري؟ همه تحصيلي است يا تذكّ

 شـود يم ـوري آكم يـاد  تقريباً كم .ي يادمان رفتهكلّ به ، منتهاميدانستيم
فرمـود برويـد   . اين علم را خداوند بـه نسـل آدم داده   شوديمداده  تذكرّ

گرفته جارو كنيد تا به خود علـم  را كه روي آن را خودتان گرد و خاكي 
 الاوليـاء  سـكينة  خود كتابدر  ،گفت دارا شكوهبرسيد كه آن داستان كه 

مرشد مـا هـر روز    ديگويمصحبت شده خيلي گفتم كه  ارچند بنوشته، 
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ناراحـت  و دار  يك روز رفتيم خيلي خسته و گرفته و تب كرديمصحبت 

آمده دري چشمم مژه در گوشه گفت ديشب اصلاً نخوابيدم يك گل ،بود
بـه   ،ما همه به گريه افتاديم .ناراحت شدم ،كرديمخيلي درد  ،تب كردم

كي از مريدان حال اغمـايي، دسـت داد و بيهـوش    يبه  ،ناراحتي افتاديم
عرض كرد كه  ،بعد از چندي كه به هوش آمد خطاب به مرشد كرد .شد

د آن پوستش ييد خيار بياورند پوست بكنيد مغز خيار را ميل بفرماييبفرما
خيـار آوردنـد و   . ايشان گفتند اين كار را بكنيـد . مژه را بگذاريد روي گل

بعد از ايشان پرسيدند آخر چطور؟ شما كه  .شد اين كار را كردند و خوب
، گفـت  چنين چيزي راو هستيد مريدتان چنين كرامتي كرد اينها  مرشد

مهمـان  اينهـا   درد و؟ چطـور شـد؟ فرمودنـد    ديدانسـت ينمشما خودتان 
او رفت به آن عالمي كه معناي اسـماء را فهميـد رفـت بـه     ولي  خدايند

جلـويش رژه  را گياهان يـا غـذاها    تمام داروها يا خصوصياتعالمي كه 
ديد كه خيار ايـن خاصـيت را دارد   . ديد بلكه تحصيل نكرد .و ديددادند 

هـم علـم    نـد يگويم ـ هـا بعضيهمين جهات است كه . كه آمد و گفت
آنهـا   از طرف پيغمبرانِ خدا گفته شده و خداوند به ،هم علم طب ،نجوم

ـ هانيدوربا ما امروز با اين لّالهام كرده وا  رات فلكـي را  و با اين چيزها كُ
 بندي كه هسـت از  آن روز درست همين تقسيم ،كاملاً ببينيم ميتوانينم

برج دارد  دوازدهالبروجي هست و  ةهزار سال پيش گفتند منطق چهار پنج
يا اين دواهايي كه  .جوزا سرطان الي آخر اين را خداوند ياد داده بود... و
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حالا بـه عقلـش    هيچكساروهايي كه د دهنديمبه بقراط حكيم نسبت 

مثل يـك  اينها . كنند كار چهرا با هم مخلوط كنند و  هو چ ه، چرسدينم
در آن عالم اگر برويد صحبت كردن . الهامي بوده يعني از اين قبيل بوده

  .و حرف زدن نيست
ي دخول هم لازم نيست براي اينكـه  هم دعاي لفظي اجازه دعا
اجـازه   ،اگـر بـا حـال رفتـي    . شدي رفتيبلند ه اجازه دادند ك قبلاً به تو

نيـازي نيسـت حـالا    اينهـا   از هيچكدامدر آن عالم به . ند كه رفتيا هداد
 ؛م خـدايا ييگومي ي حساب كند؟چطوري ما را خداوند هاارتيز دانمينم

   .درستش كنو خودت پاكش كن  ديآينماز ما 
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ورعൖࣂشاه و رد ॰دن از ஃ داণتان තअرت ৗ / اऩطاب  و اਲ਼ࣗضای زمانات ઍआو઺یّ 

عൖࣂشاه  و భیاभࢌ تلࢂඟاف रوت තअرت  داণتان තअرت صاॺح/ ॒ࢣࡁࢹت دേॷنان

عൖࣂشاه و  عൖࣂشاه؛ ਊબ ఇی دو ادعای ॥భฬت از زمان තअرت ॣعادت/ ৗورعൖࣂشاه

ఇ ࢟تॐرت  رතअ ࣨور عࢤویਵ مّد೺ख़ ی༚ࣂشاه  حاج آൖن/ عଌراঁدඪฬ ای  پࣣغامୀ شاه

  1با॰د   ೯دا دا૛তه  न   ෘ੣ো  ଘࡻط  باید  భوীش / ओواب اীشان  و   عൖࣂشاه دیدن آ༚ی س࢔طان
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

روي اختلافـات آمـده    هـا آنوقـت  ،در اين دهات اطـراف  چند بار
بيايند بيدخت را غارت كنند كه سر و لشكركشي كنند  خواستنديمبودند 

مرحوم حاجي . ها گاهي از بيدختي ينان گذاشته بودند كمباين كلوت ديد
 اسـداالله  ربلاييدر آن روزگار آقاي ك. آماده بودنداينها  ي همه ،...صدر و

مـا  و روزهـا منـزل   تهراننـد  ي كه در آبدارخانه ها اين نورائي نورائي جد 
در خـدمت  خودشـان،   ارپيشك ،اسداالله مثل مباشرشان ربلاييك ،نديآيم
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ينكه يك روز گفتند يا خودشان سوار الاغـي  مثل ا. بود عليشاهنورآقاي 

ريـاب يـك دهـي اسـت     . گفتند بيا بايد بروم ريـاب و شدند  كه داشتند
وقتـي بـه   . كيلومتر با بيدخت فاصله دارد دوازدهتقريباً  ،طرف جويمند آن

نزديك جويمند رسيديم، ديدم يك جمعيت زيادي جلوي آن جـوي آب  
ات، عمامه و عبا دارند و خيلـي  نگاه كردم ديدم بيشتر همه ساد ،هستند

. امي بود كه دنبال كشتن ايشـان بودنـد  همان اي. جمعيت زيادي هستند
آنهـا   اسداالله گفت من ديدم اگر بگويم به آقاي نورعليشاه كـه  كربلايي

خيلي هم بـا ايشـان   ند استقبال يكي از علمايي كه ا هساداتي هستند آمد
يي هستند هاهماناستقبال او و  آمدند به ،هم داده بود دشمن بود و فتوا

ديدم اگـر چنـين    .اگر برويم خطرناك است ،ما را بكشند خواهنديمكه 
كننـد يمقول خودش اصطلاحاً لج  ي ايشان، بههحرفي را بگويم با روحي 

گفـتم نظرتـان   . ديگري گفـتم  طور ي نگفتم يكاينطور. نخير نديگويم
 تـان رهيهمش ـكه بـه  هست كه سه روز پيش يك كاغذي به من داديد 

گفتند بله، براي چـه؟   )منزلش رفتنديمي كه ارهيهمشهمين (برسانم؟ 
من آن دفعه يك راه خيلي نزديـك و خـوبي پيـدا كـردم، از ايـن       مگفت

گفتنـد از اينهـا   و اين را كه گفتم يك نگاهي به من كردند . طرف است
كنـي   بـا دسـت اشـاره   پشه هسـتند  اينها  فرمودند. ي؟ گفتم بلهترسيم
ايشـان وقتـي    م،رفتـي  با هـم ديگـر از داخـل همـان جمعيـت     . رونديم

ــد ــا دســت اشــاره ! حــالا چــه حــالتي داشــتند؟  ديدن ــد كوچــه ب كردن
ي كـه  اكوچـه مثـل   كـنم يم ـحالا اين را من تشـبيه  . )دادند راه( دادند
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و ارادتمندانش داد كـه آب از   عخداوند فرمود و درياي قلزم به موسي

رد جـا  وچه دادند مـا از آن كردند كاي  ا دست اشارهب. رفتيمدو طرفش 
چند تا داستان ديگري از اين قبيـل هسـت حـالا شـايد      .رفتيمو شديم 

كـداميك  هر. ه شده كتاب بشـود شاءاالله يك شرح حالي از ايشان تهيان
  . ي داشتندخاص وصيتخص

 بر نفس و نشان دادن حالـت  تسلّطآن قدرت  عليشاه صالحآقاي 
نوشتم كه اگر خوانـده   صالح ييادنامهاين را من در . را داشتندتفاوتي  بي

ـ. كــنم مــي باشــيد خــوب اســت ولــي حــالا تكــرار      ي هــاهعمـ
در همان رياب، كه يك دهـي اسـت    هاهعمدو تا  عليشاه، صالح حضرت

ظهـر   .رفتنـد يم ـآنجـا  بـه  معمولاً . در آنجا همسر داشتند ،عرض كردم
شب منـزل   ،ه مهمان بودندل اين عمظهر منز .ماندنديمشب  رفتنديم

اين را حاج آقاي سلطاني . باشندرفته هر دو ديدن كه  رفتنديمه آن عم
 :بـراي مـن تعريـف كردنـد گفتنـد      .كه خودشان بودند كردنديمتعريف 

آمد گفت كـه   ، كسيه و ناهار كه خورديم آخرهاي ناهاررفتيم منزل عم
گناباد تلگراف نداشـت، تلگـراف يـا     هاآنوقت. ندا هتلگرافي از تربت آورد

اگـر كسـي تلگرافـي    . فرسـخي يـا قـاين    بيسـت  ،حيدريه داشـت  تربت
آنهـا بـه مـأمور پسـت      .كـرد يمبكند به اين دو جا تلگراف  خواستيم
گفتـيم چـه خبـر     .گرفتيمانعامي هم از گيرنده  البتّه. آورديم دادنديم

ايشـان ناهـار    .آوردند سر ناهاررا مهمي شده كه تلگراف آمده؟ تلگراف 
در پاكتش گذاشتند و جمع  .نفرمودند چيزيخوردند باز كردند خواندند و 



  27/  )پنجمقسمت (سفرهاي بيدخت ،گفتارهاي عرفاني
 )اينهـا اسب و الاغ و (فرمودند مال  ،بعد كه آخرهاي ناهار ما بود. كردند

ه كه قـرار بـود شـب منـزلش     آن عم. گرديم بيدختبرميرا آماده كنيد 
 گفتند نه .ب ما منتظريمآمد گفت چرا؟ آخر به ما وعده كرديد ش ،باشيم

آمديم بين . سوار شديم... كردند بايد برگرديم هر چه همه گفتند و اصرار
 ميدي ـفهمينم ـچيزي  شانافهيقراه هم ايشان ساكت بودند ولي هيچ از 

يكـي جـدا شـدند هركـدام جلـوي       يكيهمراهان  ،كه آمديم به بيدخت
زل سابق مرحـوم  تا جلوي منزل ما كه من ،منزلشان رسيديم پياده شدند

هـم   آنجا را بـه  ،آن ساختمان قديم بيدخت بود( بود عليشاه سلطانآقاي 
 ـآيم ـاينجا من خداحافظي كردم كه بروم منزل، فرمودند مـن   )زدند  مي

 كـه ايشان هم پياده شدند آمدند، بعـد گفتنـد كـه بفرسـتيد     . منزل شما
آمدند گفتند  كي بيايد، وقتي همه ،كي بيايد ،آقاي صادقيان بيايد ،بيايند

تلگراف شـهادت آقـاي   . در را ببنديد، زدند به سرشان گفتند يتيم شديم
چنان ناراحـت شـدند   . ايشان تكان نخوردند مدتنورعليشاه بود كه اين 

بعـد كـه    .كه غش كردند بيهوش شدند ما شربتي آورديم و آب پاشيديم
مجلس فرمودند شماها ترتيب  ،به هوش آمدند گفتند من كه حالي ندارم

ي كه به مرحوم آقاي نورعليشـاه  ي خاصبه اين علاقه توجهبا  .را بدهيد
ودو سـه   بيستهمين علاقه كه ايشان در سن . داشتند يعني به پدرشان

در . عليشـاه  صالحهم با لقب اول  از همان ؛ي مطلق داشتندسالگي اجازه
اي ايران وبـا آمـده بـود مرحـوم آق ـ     ي سال وبايي كه در بيدخت و همه

نـه   البتّـه  آوردنـد يم ـ، قليان دنديكشيمقليان  هاسالنورعليشاه در اين 
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 ،قليان آوردند و ايشـان يـك پـك زدنـد     .زدنديماينكه خيلي، يك پك 
بعـد رو   .ي وبايي خـوب اسـت بـد نيسـت    هاسالفرمودند كه قليان در 

تـو  امـا   ، بغـل دستشـان بودنـد فرمودنـد    عليشاه صالح كردند به حضرت
اين در سن . اين بود كه ايشان تمام عمر لب به دود نيالودند! انكشي باب

ي وبايي قبلاً بـود، ايشـان   ولي آن دفعه. سالگي بود ويك بيست ،بيست
  .وبا گرفته بودند و خوب شدند

د نـه اينكـه   ناخلاقي دار خصوصياتيك اينها  كدام ازهر ،منظور
سـبت مقتضـاي   به منا شوديمي بارز خصوصياتي ديگر ندارند يك آنها
اين است كه در ايـن زمـينِ   . اينكه مقتضاي مكان يعني زمينماك ؛زمان

عمـل   دي ـتوانينم ـولي شما هلو  ديآيمگناباد پسته عمل  همثلاً سلطاني
ي كـه عـام باشـد    آنطوريعني  شودينمولي خوب ، ديآيمعمل . بياوريد

  . ردچون اين مكان نياز به پسته دارد هر مكاني نياز به يك چيزي دا
 ،خودشان مجتهد، فقيـه، حكـيم، طبيـب    عليشاه سلطان حضرت

دادند دست ارادت  ،شدند عليشاه سعادت مريد حضرت، زمبرّخيلي طبيبِ 
از  .تاجر بودنـد  ،اطلاعاتشان خيلي كم بودكه  عليشاه سعادت حضرت به

م خيلـي ك ـ كه  نديگويمابوالحسن خرقاني مثلاً . اين قبيل خيلي هست
مرحـوم  . اسـت  هـا كتاب نيتربزرگكه نوشته از  ورالعلومنبود ولي  دسوا

عليشاه شـد كـه    مشتاق مظفرعليشاه حكيمِ دانشمند عالي مريد حضرت
 شخص عادي بود منتها ما به گرد. مشتاق تارزن گفتنديممردم به طنز 

  . او مريد آن شد ،ميرسينممقامش 
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ه ك ـ عليشـاه  سعادت هم بعد از فوت حضرت عليشاه سلطانآقاي 

از زمـان خـود آقـاي     .يعني رهبـر شـدند   اصطلاحبهايشان قطب شدند 
يكـي صـفي، مشـهور بـه     : عـاي نادرسـت بـود   دو تـا اد  عليشاه سعادت
عليشاه مرد فاضل دانشمند و با طبع شعر، طبع شعر هم خيلـي در   صفي

مريـد   ،دامـاد شـاه   اولاً، كه تفسير را به شعر در آورده مؤثرّ استعرفان 
د يكـي حـاج آقـا    . بود يك موقعيتي داشت شاهعلي شيخ صفي منور محمـ

بـه   عليشاه مرد مجتهد پيش نمازي كه علما همه رحمت عموي حضرت
بـود كـه   اين دو تا . دادنديم به اوخيلي هم شخصيت  و داشتند توجه او

ي قـديم آمدنـد بـا ايشـان تجديـد      هاشيدروشايد تعداد خيلي كمي از 
  . جانشين چنين وضعيتي شدندايشان . هست كردند شرح حالشان

ي در اروپـا صـحبت   قول بهشناسي  من به يكي كه از لحاظ جامعه
ايـن توضـيحات    ي اين توجيه را كردم براي ما زير همـه  شبراي كرديم

ولـي   .م خواست خدا بـود ييگومي مينيبيماو را  .ي الهي وجود دارداراده
ديدند اگر به امور  اهعليش سلطانگفتم آقاي . دادمبراي او اين توضيح را 

و  رسـند ينمبپردازند هرگز ظاهراً به آنها اينها  اجتماعي با شاه با دربار و
مردم هم از دولت و دربار و اين چيزها . كننديمرا هم زياد آنها  حسادت

اقتضاي استغناي طبع و علو طبع ايـن اسـت كـه در    . ديآينمخوششان 
  . است آن ب كه دريايبايد باشد ديگر چه برسد به قط هاشيدرو

السلطنه پسر ناصرالدين  اقتضا داشت وقتي كه كامران ميرزا نايب
حضـرت  ه اعليآمد پيغام ناصرالدين شاه را داد گفت ك ـ )مثل اينكه(شاه 
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تشـريف   كنميمگردم خواهش برميند كه من دو سه روز ديگر ا هفرمود

ن شـايد هـم   ايشـا  دانمينم. زيارتشان بيايم خواهميمداشته باشند من 
جلـوي   ذلـك  مـع بمانند ولي در تهران خيال داشتند هفت هشت ده روز 

وسايل سفر را آمـاده كـن    )مباشرشان بود( تقي او صدا زدند آشيخ خود
. ور جـواب دادنـد  ط ـ بعد به فقرا يك. ميكنيمهمين امروز عصر حركت 

فرمـوده بودنـد    ،داشـته باشـد   توجـه گفته بودند خوب است شاه بـه مـا   
درويـش بايـد   . خـورد ينمشي كه نظر به شاه دارد به درد درويشي دروي

چـه كسـي   به خود او فرموده بودند كه مـا  . داشته باشد فقط به خدا نظر
قـولي   ما را بـه  ما يك دهاتي هستيم اگر ،هستيم كه شاه بيايد ديدن ما

مـن خـودم را لايـق     ،پا شود بيايد بيـدخت  بيند و ميمثل يك شهروند 
 خواهـد يم، ديگويمقطب  عنوان بهاگر هم . بيايد ديدن ما شاه دانمينم

پـا   ،او نبايـد بگويـد   )حالا به چه عبارتي(زيارت قطب ،بيايد ديدن قطب
  . مرا ببيندو شود پياده بيايد بيدخت 

هاي مناسب با اقتضاي زمـان را   خصلت كدام يكي ازكه هراينها 
 عاينكه مثلاً در خطبه در مورد حضـرت سيدالشـهداء  ماظاهر كردند ك

ــيٰو «: نوشــتند ــيٰ»ظهورالعشــق الاعل ــامرا  ، آن عشــق اعل ســين ح ام
   .كرد ظاهر
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یا ໇رّی ঴ده ඵෆ ଒ری భ/ ساࣾت ૵થن  ঈو೰ ୉دید  ਪ୓ی  ड़ భورد اหق/ با॰د آن ೯دا

و   س࢔طا਩ی ساࣾت ॐمام ৗ భوده، ঍تاমخاඣ໑ /ଡار ฬ ଘ ଒م ఇ ا॥ت و ଡ مال او॥ت  از

گا਩ی/ و ड़وا఻ࢴت از آ৩ھا  ঻یدࣾت   ॐمام िی ھ୓کار భ نಶඍراک داනහࡱت  ،اॹس  و اিا

م ඣ໑ار ھ඼෻اਘی අ౶ید / ঍ند را زیاد ਗی ষید   ඣ໑ار ی ఇ از ೯دଓ ،و ऒودหن را ھم با ೯دّا / ঴دا

  ඣ໑1ار  ୓  భی ਹग़ࣨوی  رعاশࢌ/ عൖࣂشاه س࢔طان ا઄ی ျণگ ධාر තअرت आطّ    و  اری ࣵجّ 
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

مسأله اين است كه جا نـداريم  در مورد توقف تا سه روز در مزار 
حـالا بـراي    .ولي فقط همين مسأله نيست جهات ديگـري هـم هسـت   

شـاءاالله در نظـر داريـم يـك     مـا ان  ديدانيممطلب بشويد  توجهاينكه م
راهم شـد و  اتش فمقدمصحن ديگري هم مثل صحن كوثر بسازيم كه 

شهرداري اينجا هم گفت كه اشـكالي نـدارد بسـازيد     .مداركش را داديم
، حـالا جلـوي مـا را    بدهنـد ولي امضا نكردند به مـا  ... تصويب كردند و

                                                                          
 . ش .ه 25/1/1384 تاريخ.  1
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يعني من هم نخريدم كـه   ،ما در اثر اين مسأله جايي خريديم. ندا هگرفت

 ،حــالا نــه شــخص شــما ،شــماها كمــك كرديــد ،بگــويم مــن خريــدم
مـن يعنـي    ميگـو يم ـاينكـه وقتـي    ،ما همه يكـي هسـتيم   هرجهت به

 .لـش را هـم زديـم   كلنـگ او  .خريديم آنجا را وقـف هـم كـرديم    شما،
باشـد ولـي آنهـم     زننـد يمي رسمي كه هاكلنگمثل اين  خواستمينم

طوري است كه هـر كلنگـي بـالا     مثل اينكه هواي ما يك .آنطوري شد
مـا هـم كلـنگش را    . شـود يم ـكلنگ كلنگي  .شوديماينطوري  روديم

 گفـتم يماين را بايد به آقايان  البتّهحالا برويد  .ماند همانطورولي  .زديم
شـما بـه آقايـان     ميگويمهر وقت هر چه يادم آمد  ،كندينمولي فرقي 

 مثلاً صد نفر، چند نفري بيكار ،جمعي دستههمه نه ، ببينيدبرويد  .دييبگو
جاست؟ برويد ببينيد كه اگـر نظـري   بپرسيد اين زمين ك ديرويمكه راه 

د اين زمين كم است يا خـوب  ييگومي راجع به بهبود اين مسأله داريد يا
 ،گنابـاد يـك عبـارتي   در  ما اينجـا . ديينظري داريد بگو هرجهت بهاست 
ي خـدايا شـرّ  «م ييگومي جاهاي ديگر نشنيدم دانمينملي داريم ثَيك م

همان شـر خيـر بـود يـا      مينيبيميعني بعد  »باشد آن بده كه خيري در
هسـت خيلـي از ايـن شـرها مـن ديـدم كـه خيلـي بعـد           آن خيري در

ي است كـه جلـويش را   شايد اين هم يك شرّ. بوده آن در خيري ديدم
پيدا كنيم يا آن خير اين است كـه   آن ما بگرديم يك خيري در .گرفتند

 ودش ـيم ـشما ببينيد اگر نواقصي چيزي داشته باشد كـه وقتـي سـاخته    
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هـم در   ،همان صحن كوثر كه ساخته بودنـد  در مورد آنوقت... شاءاهللان

اين مسأله در نظر بـوده اسـت كـه     هااتاقساختنش هم در آماده كردن 
ـهمه چيز راحت باشـد ولـي   . لي نباشدتجم  ايـن اسـت   . ي نباشـد تجمل
 ـباشـد   همينطور خواهميمهم ) 2صحن كوثر (آنجا  كه ي نباشـد  تجمل

وسايل گرما داشته باشد كه اگـر   ،شد يعني اتاقي كه هستولي راحت با
وسـايل سـرما كـه كـولر     . مثل اين روزها هوا سرد شد بتوانيد گرم كنيد

احياناً، كولر يك وقتي خيلي چيز اعياني بود ولي حالا ديگر هيچ منزلـي  
پيشـنهاد  پيشـنهاد بكـنم يـا     خواستميممن نباشد حتّي نيست كه كولر 

كه در اين صحن كوثر هسـت كـه حـالا    ادگير بسازند چند تا بكه كردم 
جا، دو سه تا بادگير دارد، بادگيرهاي خيلـي بلنـد، بادگيرهـا يكـي      همين

طرف داريم كه از هـر طـرف    4اين است كه بادگيري مثلاً از  اشدهيفا
 ـزو بعد  كنديمباد بيايد از باد استفاده  يي كـه اينجـا هسـت    هـا نيرزمي

ظهر آنجـا  داد مـاه مـن بعـداز   گـرمِ اينجـا مـر   ي هـا تابسـتان  .همينطور
 .يـك شـمدي   ،انداختميمم خود حتماً بايد يك چيزي روي دميخوابيم

براي اينكه همان بادگير از زيرش راهرو داشت  شديماقلاً اينقدر خوب 
 خـورد يم ـهـا   و بادش هوايش به زيـرزمين  شوديمرد اينها  تونل از زير

نظـور هـر پيشـنهادي چـه در طـرز      م هرجهـت  بـه  .شايد اين هم بتواند
بنويسـيد كـه شـايد بعـد      ،ديي ـچه در هر جهتش داشتيد بگوو ساختش 
اصرار دارند گفتند كـه فـرش بگيـريم     هابعضيولي . باشد آن خيري در
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 عليشـاه  صـالح  كه اين صحن كوثر ساخته شد حضرتاول  قالي بگيريم

نه ولي به ايـن  ين عبارت عحالا (نساختيم  تجملفرمودند اينجا را براي 
سفر حج خيلي مشكل بـود   هاآنوقت نديآيماين براي كساني كه . )معنا

وسـائل  مثل سفر زيارت، سفر حج اين سفرها با سختي باشد ولي تمـام  
ي اسـت نيسـتيم در اينجـا شـايد ايـن      مـدت زندگي فراهم باشد ما چون 

 ،ت شـده كـه معمـولاً يـك سـماور     امكان كنترل نبوده ولي هميشه دقّ
 دانـم ينم حالا. استكان يك لحاف و هر روز هم نان پنج ششري و قو
براي اينكه غـذاي اصـلي نـان اسـت      ،هر روز يك ناني ؟يا نه آورنديم

فرش و  همينطور. ه كندتهي توانديمكه بيشتر از اين بخواهد خودش هر
  .اجازه ندادند هاوقتقالي را همان 

به نـام   .ه مال اوستن ،بعد هم اينجا هر اتاقش به نام يكي است
ه كرده و وقتـي خـودش آمـد اگـر اينجـا      اوست يعني وسايلش را او تهي

اگـر خـالي نبـود حـق نـدارد       ،دهنـد يم ـاست بـه او   مقدمخالي بود او 
ي كه اتـاق گرفتـه بـود    اخانوادهدو سه سال پيش يك . خالي كند بيايد
آن اتـاق   ندكرديمنداشتند و اطلاعي نداشتند از اين مسأله خيال  توجه
كه آمده بودند اصرار كرده بودند كه ساكنين آن اتاق بروند  ستآنهامال 

تشنج نداشـتند ولـي بعـد مـن بازخواسـت       ،قبول كردندآنها  جاي ديگر
كـه اينجـا    ،خـانواده و هـم از شـوهرش    يهاخانمكردم هم از خود آن 

دو تا اتـاق بـزرگ هـم سـاختند     . خانه مال شما نيست ،اتاق اصطلاحبه
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رفت و آمدشان بيشـتر   نديآيمبراي وقتي كه مثلاً بعضي آقايان مشايخ 

را  هـا اتـاق ف بشود كـه  مشرّ خواهديمآنجا كسي  رونديماست يا فقرا 
ديديد كه مثلاً حاج آقاي سلطانپور خدا رحمـت كنـد بـا زحمـت آمدنـد      

بيايند ولـي آنجـا    شديمبودند، منزل هم  هااتاقبيدخت در يكي از اين 
  . بودند بودند آنجا ترراحت

براي اينكه حسـابي   هابانككه  2ا در مورد اين صحن كوثر ام و
 دي ـدانيم ـسـرا را امـروز   زائر سرا،نند نوشتند حساب زائربه اين نام باز ك
گفتم . دهنديمكه كرايه هم اينها  ار وبراي مسافرين زو براي چه گفتند
. جديـدي كـه نكـردم    براي اينكـه مـن كـار    خواهدينمنه اينجا اسمي 

ابتكار كردند يك صحن كوثر درسـت كردنـد كـه     عليشاه صالح حضرت
سـي  نظـرم   دقيقاً چند تا اتاق است بـه  دانمينمدور تا دورش اتاق است 

دنبـال ايـن   اول  مـا  .گذاشتند صحن كوثررا هست و اسمش اتاق  چهل
بوديم كه اگر پهلوي همان صحن كوثر زميني باشد بگيـريم بچسـبانيم   

كـه اگـر يـك     يهمانطور .ولي نبود ،ه بشودبه اين صحن كوثر يك تكّ
حالا هم جداگانه  ،ي نبوداجداگانهيك صحن  شديمزمين آنطوري پيدا 

اسـمش   ،كردنـد درست قبلاً  عليشاه صالح نيست من هم نكردم حضرت
ايـن مـثلاً   حتّي  .»2صحن كوثر «ي ندارد جز را هم گذاشتند، اسم خاص

بود كه اخيـراً هـم قبـر مـادر      عليشاه سلطان حضرت لّدتودر نوده محل 
ي ما، سنگي گذاشتيم در آنجا هم زميني كـه يـك   هايشان پيدا شده جد
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شـاءاالله آنجـا   وقتي منزل ايشان بوده و حالا مخروبه شده گرفتيم كه ان

كه آنجـا يـك حمـام سـاختيم      هم يك صحن كوثري بسازيم و همين
گفتم نه بـراي   ،كه زمان شما ساخته شدهرا بنويسيد  اشلوحهگفتند كه 

اينكه من كه نكردم پولش مال من نبوده، مال فقرا بوده، معمارش مـن  
بنابراين چه اسمي بگذاريم؟ آن كسي كـه   نبودم، مهندسش من نبودم و

آقـاي شـكراالله   : مأمور بود براي سرپرستي سـاختمان نوشـتيم كارفرمـا   
كتابخانـه، سـاختمان    طـور همين .كـار كردنـد  اينها ... معمار هم ،سالاري

گفـتم نـه فقـط     ،را كـردي  جديد كتابخانه گفتند بنويسيم تو ايـن كـار  
 ي سلطاني بيدخت همان اسـمي كـه از قـديم داشـته    بنويسيد كتابخانه

در خود بيدخت هم حمامي  .من يك ساختمان جديدي باني شدم. است
ســاختيم لابــد رفتيــد ديديــد حمــامش خــراب شــده بــود حمــامي كــه 

را مـن  اينهـا   منظور ايـن اسـت كـه   . ساخته بودند عليشاه صالح رتحض
 .نساختم شماها سـاختيد بنـابراين خودتـان هـم بايـد مـواظبش باشـيد       

مـن  . يكي مواظبت از لحـاظ سـاختماني   ،چند جور است از آنها مواظبت
گاهي مـثلاً اسـتثنائاً يـك كاغـذ آبنبـات       شوميموقتي از آن صحن رد 

درصد  90را به احتمال قوي يعني  آبنباتن كاغذ معلوم است اي نميبيم
لازم نيست فكر كنيد كيست؟ همـه   هابچهولي  ،انداخته هابچهيكي از 

ي شما منزلِ اينجا آمـده كاغـذ انـداخت    بچهي خودتان هستند اگر بچه
كارهـايي كـه    اينطـور . داريد، هـر چـه ديديـد برداريـد    برميكثيف كرد 
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كارهاي همگـاني   اينطور ناشتراك داشت .باشيداشتراك داشته  ديتوانيم
روانشناسـان خيلـي مهـم     ،از لحـاظ روانـي   كنديملفت را زياد نس و اُاُ
د چيز مهمي نيست خيلي مهم است كـه همـه احسـاس    يينگو .داننديم

تان اقتضـا  شـما نبوديـد سـنّ   . يدا هكنيد اين صحن كوثر را خودتان ساخت
نظرم بيشـتر،   ساخته شده به چيزي چه دانمينميا  1340سال  ،كندينم

تان نبوديـد ولـي   هيچكـدام  .سال قبـل پنجاه شصت ، شايد 1330سال 
حـالا هـم شـما     .كمك كردندآنها . مادران شما بودند .پدران شما بودند

يك وقتـي تلويزيـون   كه سريالي فكر كنيد خودتان ساختيد نه مثل آن 
يد و هسـت  خـانم رنيـد شـما قم  خيال نك »خانمقمر يخانه« داديمنشان 

خادميـت بـه   ! نـه  .آمريت به خرج بدهيـد  و خانم استقمر ياينجا خانه
امـر و نهـي    هابعضيچون . خودتان را در اينجا خادم بدانيد. خرج بدهيد

مـزار   خُدامبا  .شوديممزار هم  خُداميي كه مزاحم هاينهامر و  كننديم
  . بدانيد ي اينجاهم يكي از خدمهرا همراهي كنيد و خودتان 

 چهـل رحلت كردنـد   عليشاه صالح كه حضرت 1345من تا سال 
در اينجـا يـك مقبـره بـود مـزار       دميديماينجا  مدتساله بودم در اين 

يـك   عليشـاه  صـالح  ، يك سنگ بـود و حضـرت  عليشاه سلطان حضرت
شان داشتند كه اين احساس به مـن هـم   ي به مرحوم جدي خاصعلاقه

بـه چـه مناسـبتي     دانمينمي ماها منقل شده منتقل شده يعني به همه
وقتـي ايشـان   . اين صحبت شد فرمودند من خادم اين مزارم هرجهت به
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يـك   ،كه يك نفر بود آنوقت. ما هم خادميم ،شماها هم خادميد ،خادمند

حالا كه چهار نفر دفن شدند بنابراين خودتان را خادم  ،نفر دفن شده بود
 خواسـتند يم ـرا  عليشاه سلطان حضرت اين مزار بدانيد وقتي اين سنگ

ي اپارچـه يـك   و صاف بـود  ،بگذارند من خوب يادم است كه زمين بود
روزهاي جمعه هم مجلس داخل خود بقعه تشـكيل   .ي چيزي بوداترمه

نوشـته  را ايشان براي سنگ چـه زحمـاتي كشـيدند، شرحشـان     . شديم
گ بـه ايـن   تـا سـن   ،نه خودشان گشـتند  ،شهرها را گشتند ي بودند همه

در اين خانم هنـرور پـدر   هنرور پ عبدالوليمرحوم اوستا .خوبي پيدا كردند
هاي مشهور ايران بود و در واقـع   سنگتراش و هاحجارهنرور از عبدالعزيز

صـفهان بـود، كـه    ارا از اصـفهان آوردنـد اهـل     وا. با اين مشـهور شـد  
ناني شد اين اصفهاني داماد آن سم آنوقت. حمزه هم از سمنان آمداوستا

لي در صـحن  وعبدال، اوسـتا منظـور . دختر او را گرفت خدا رحمتشان كند
ن آنجايي كه دست راست بعد كه به آن ديوار رسـيديم آن ديـواري   ييپا

خـود ايشـان   . آنجا يك اتاقي بود سنگ آنجا بـود  ،كه پشتش را گرفتند
ده سـاله  يـا  ي هشت، نه سـاله  ابچهمن  آوردنديمبيشتر روزها تشريف 

 .رفـتم يم رفتنديمدم كه همه جا هر وقت بيكار بودم با ايشان هر جا بو
 كـرد يم ـعبدالولي كـار  آنجا اوستا نشستنديم ،آمدميممن هم با ايشان 

 ـ ،كـاري كنـد   خواستيم، يك جايي اگر ديتراشيم و  كردنـد يم ـت دقّ
نـام فـاميليش   (مرحوم عشقي و بحريني . دادنديمو دستوراتي  گفتنديم
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ي اينجـا  مدتاز قم خطاط مشهوري بود او را از قم خواستند  )دعشقي بو

طـول   هـا ماهي كرد حجاراوستاعبدالولي  ،مقيم بود خط سنگ را نوشت
ي ايشـان واقعـاً از شـاهكارهاي    ي سنگ مقبرهحجاركشيد و الان هم 

مندي اينجـا را   هبا اين زحمت و با اين علاق .ي در ايران استحجارهنر 
ايـن  اينها  مندي هست اصلاً غير از عظمت روح و هعلاق ساختند و چون

ساخته  اشيباني مند علاقهچون با  شيهاساختمانترش،  نييجاهاي پا
 ـاهد ماند روزخو. از اين جهت نگران نباشيد .شده خواهد ماند روز هـم   هب

. برنداريـد  آن ولـي شـما قـدم در تضـعيف     .و بهتر خواهد شـد  ترمحكم
سـعي كنيـد    .يي كه گفتم رعايت نكنيدهانيهميعني اينكه  آن تضعيف

  .باشيد آن امدكه شما هم جزء خُ
بـه  و يد كه وقتي حضرت يوسف غلام بـود  ا هآن داستان را شنيد

فروشـان بردنـد    بازار بـرده به بفروشند  خواستنديمو غلامي آورده بودند 
ي وزرا و اعيان و پولدارها چون خيلي زيبايي حضرت شـهره شـده   همه
يـك پيرزنـي كـه هيچـي هـم نداشـت        نديگويم .همه آمده بودندبود 
 روميم ـي؟ گفت رويميك كلاف نخ آورد گفتند كجا  كرديمريسي  نخ

گفتند خريد يوسـف بـا ايـن كـلاف نـخ؟ بـرو ببـين چـه         . خريد يوسف
ولـي   رسـد ينمبه من  دانميمگفت  !اينها پولدارها و ؟اشخاصي هستند

قـدر   شما هم همين. داران يوسف باشمدر صف خري خواهميمقدر  همين
مـزار   خـُدام در صف . شاءااللهمزار باشيد ان خُدامسعي كنيد كه در صف 
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  . را بكنيد هاتيرعاهمين است كه اين 

ي ديگر هم هست كه معنوي است به ايـن معنـي   هاتيرعايك 
ام  ر را نكنيد كه از تهران يـا از كجـا و كجـا    كه اين تصو ام  عيـد،  ايـ ايـ

يـا   هـا جمعـه گـاهي   مـان همـه ل آمديد تفريح كنيد مثـل اينكـه   تعطي
بايـد آن   عكـس  بـه  ،بـدر نيامـديم   به سـيزده  ،بيابان ميرفتيمبدر  سيزده

اينجا به چند  ،ديكردينميي كه در شهر خودتان هاتيمحدودآن  هاتدقّ
صداي راديـو را بلنـد كنيـد     ،خاطر آسايش ديگران يكي به. خاطر بكنيد

اسباب زحمت ديگران  ،كتاب بلند بخوانيد ،يگران بشويداسباب زحمت د
اين خدمت معنوي است . و بحث همين آقايان بشويد بشويد، اسباب جرّ

امتحـان   يمـدت يـك  . چهارديواري بهشت است ،يعني اين چهارديواري
تان از گردشـتان كـه در بيابـان بگرديـد احيانـاً      لـذّت ي از مدتيك . كنيد

كوتاهي، سـه روز كوتـاه    مدتال بازي كنيد يك واليبال بازي كنيد فوتب
و تفريحتـان را   لذّتكوتاهي  مدتهم براي همين است كه بتوانيد يك 

 شـود مي ؟ قاعدتاًشودينميا  شوديمدر مسائل معنوي قرار بدهيد ببينيد 
كـه ايـن    يبطـور  .اين چند روزي كه در اينجا هستيد اين كار را بكنيـد 

  : ديگويمقول سعدي  بهشت باشد به چهار ديواري، چهارديواري
   بهشـــت آنجاســـت كـــĤزاري نباشـــد   

ــد     ــاري نباشـ ــي كـ ــا كسـ ــي را بـ  كسـ
ا كار كه همـه دارنـد سـلام و    لّكاري نباشد يعني مزاحم نباشد وا
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يـا ربـاعي خيـام     .كننـد يمدعوت  ،كننديمهمه مهمان  كننديمعليك 

  :كه ديگويم
ــد فرســوده  ــردون نگــري زق    ي ماســتگ

 ي ماســتون اثـري ز اشــك پـالوده  جيح ـ  
ي اين آسمان كه اينطوري خميده است مثل تصوير قد فرسـوده 

 .ماست، حالا شماها كه فرسوده نيستيد، فـرض كنيـد يـك فرسـوده را    
  .ي ماستاثري ز اشك پالوده )رود جيحون(جيحون 

ــوده   ــج بيه ــرري ز رن ــتدوزخ ش    ي ماس
 ي ماســتفــردوس دمــي ز وقــت آســوده  

 ي شــما آســودهوقــت ي هــادمه در اينجــا هســتيد از وقتــي كــ
  .شاءاهللان باشد
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ଢرح آ໇ سانॼ یدن دو ࣼ࡫م و඼່آ భ آن඼້ ی زبان (یਣൌग़ ଘ ف  ھمඟ໓ یਣൌग़ ଘ و ھم

و৯د ا॥ت/ و ৎࡼوৌضධ෈ر )/ زدن ૚൉ࠟه، آزاد / آ૏৅ه ऒوਟی ඩয ଘر ਗی ر५د از ೯دا

کار  ඟ໊دن ମد঴ ی਩ ड़ؤਣঃی را از ঻ندی  یا ଽو ඟ໋د਩ی، آزاد ඟ໊دن ୀده یا ز৯دا

  1ازอঃࢁਙ৩   ඟی   و  ජ໑وف    ଘ   اඟ໊/ ජ໑دن آزاد
*****  

 
ِ
ِ بِسْم  االلهَّ

ِ
حمْن حيمالرَّ   .الرَّ

پشت سر هم است يا بـا فاصـله    دانمينميه هست حالا آچند تا 
ايـن اسـت كـه چـه      اوليـه  در آيـات . كنديماست يك مطلب را عنوان 

. دهـد يمايي را خدا جواب ي است؟ يك چنين چيزهاينطوربكنيم؟ چرا 
  :ديفرمايم

َ
ِ  أ

ْ
ين

َ
هُ عَیْن

َ
عَلْ ل

ࡊْ
َ
ْ ࠓ  وَ لمَ

ً
ِ وَلِسانا

ْ
تَين

َ
ف
َ
 وَ ش

َ
بَـة

َ
عَق

ْ
ࡉَمَ ال

َ
ـࢀ
ْ
 اق

َ
ـلا

َ
 ف

ِ
ـدَیْن ࡊْ

َّ
هَدَیْناهُ الࢃ

ــامٌ فيوَ  ع
ْ

وْ إِط
َ
ــةٍ أ بَ

َ
 رَق

ُّ
ــك

َ
 ف

ُ
ــة بَ

َ
عَق

ْ
ــا ال دْراكَ مَ

َ
ــا أ وْ   م

َ
ــةٍ أ رَبَ

ْ
ــखً ذا مَق

َ
ळ ٍبَة

َ
ــغ  ذي مَسْ

ٍ
م ْऒَ 

 َّ
ُ

بَةٍ ثم َ
ْ

 ذا مَتر
ً
 وَ  مِسْکینا

ِ
ـبرْ الصَّ

ِ
اصَـوْا ب

َ
ओَـوا و

ُ
ـذینَ آمَن

َّ
 کانَ مِنَ ال

َ
ولئِـك

ُ
ـةِ أ رَْحمََ

ْ
الم
ِ
اصَـوْا ب

َ
ओ

ـــࡉابُ 
ْ

ࡗ
َ
ـــةِ أ

َ
یَْمَن

ْ
 وَ الم

ٌ َ
छـــارٌ مُؤْصَـــ ْ ن

ِ
ْ

ـــࢩ
َ
مَةِ عَل

َ
ـــأ

ْ
شَ

ْ
ـــࡉابُ الم

ْ
ࡗ

َ
 أ

ْ ُ
ـــا ࢬ آیاتِن

ِ
ـــرُوا ب

َ
ف
َ
ـــذینَ ک

َّ
 2.ال

ولـي مطلـبش در    .روديلـي يـادم م ـ  را هم حفظ داشـتم و  شيهايليخ
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خوب اسـت ولـي عبـارتش هـم اگـر يـادم نـرود         روديمآدم  يخميره
  . است بهتر

فرمايد آيا براي اين بشر دو تا چشم نيافريديم؟ چرا گفتـه دو   مي
 چشم؟ 
َ
ِ  أ

ْ
ين

َ
هُ عَیْن

َ
عَلْ ل

ࡊْ
َ
ْ ࠓ  بگويد آيا چشم بـه او نـداديم؟    توانستيملمَ

َ
ْ  أ لمَ

هُ عَیْ 
َ
عَلْ ل

ࡊْ
َ
ِ ࠓ

ْ
ـين

َ
فرق دو تا چشم با يك چشم چيست؟ . دو تا چشم فرموده ن

من كه درسـت اطلاعـي نـدارم،    ( كننديميي كه با يك چشم نگاه اينها
ي بوده با يك چشم اينطورولي تقريباً امتحان كردم ) هابعضي نديگويم

 كـنم يم ـمن الان با دو چشم مثلاً نگـاه  . ننديبيم مجسم كننديمنگاه 
كه آن يكي درخت آنجـا جلـوتر از سـاختمان اسـت بعـد       ممفهيمآنجا 

 اگر يك چشم باشداما  .ي است بعد ساختمان است بعد اين حصيرهااهپلّ
نزديك را شايد  البتّه. نديبيماشي ي نقّمثل پرده نديبيمرا مسطح اينها 
خداونـد  . شـود يم ـي اينطـور نباشد يك قدري كه دورتـر بشـود    اينطور

قرار داديم كه بفهمد چه به او نزديكتـر اسـت    شيراب دو چشم ديگويم
نزديك اسـت آن ميـز    او ليوان آب به مثلاًچه به او دورتر است؟ بفهمد 

بـه او كمـك كـرديم كـه همـين      . آن چيـز دورتـر اسـت   و دورتر است 
بـين بـراي بشـر فرمـوده كمـك       فكر پايـان گفتيم  )جمعه شب( پريشب

 مسـير  همينطوريعني ببيند  ؛باشدآسان  شبرايبين  كرديم كه فكر پايان
  ؛ديدش را نگاه كند پايانش را ببيند

َ
ِ  أ

ْ
ين

َ
هُ عَیْن

َ
عَلْ ل

ࡊْ
َ
ْ ࠓ   .لمَ
يا مادرزادي يا بعضـي   هابعضيحالا ممكن است آن كساني كه 
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اين دنيا ممكن است، ولـي ايـن مطلـب چـون      روديمچشمشان از بين 

 است  فقط اينكه فرموده. ي معنوي دارد سر جايش هستجنبه
َ
عَـلْ  أ

ࡊْ
َ
ْ ࠓ لمَ

 ِ
ْ

ين
َ
هُ عَیْن

َ
 وَ خواسته از خلقت خودش بگويـد  ل

ً
ِ وَلِسـانا

ْ
تَين

َ
ـف

َ
 شبـراي زبـان را  ش

لسان كه هم بـه معنـي ايـن زبـان     . قرار داديم دو تا لب هم قرار داديم
لسـان   .لسان عرب يعني زبان عربي .است هم به معني حرف زدن است

لسان قرار داديم . سان هم قرار داديمل شانبراي .ايراني يعني زبان ايراني
نچه در ضميرش هست به زبان بياورد بـه ضـمير ديگـري    آيعني بتواند 

هرجهـت   بـه منتقل كند حالا ممكن است قبول بكند ممكن است نكند 
 الضــميرش را بيــان كنــد بــه ديگــري كــه او هــم بفهمــد  فيايــن مــا

لضـمير  ا فيه مـا اينك ـ. اين چيسـت؟ ايـن اثـر زبـان اسـت      الضمير فيما
به اين چه فايده دارد؟ چـرا نفرمـود    ،بيان كندبراي آن طرف را  خودش

ي نيافريديم كه همه زبان دارند ممكن است به تو اجامعهكه آيا تو را در 
چيزهايي بگويند ياد بگيري؟ گفتند براي خـودت زبـان آفريـديم چـرا؟     

 وَ . دليل در آيات ديگر فراوان است
ِ
برْ الصَّ

ِ
اصَوْا ب

َ
ओ َاص

َ
ओ ِة رَْحمََ

ْ
الم
ِ
كـديگر  به ي وْا ب

، جـاي ديگـر حـق فرمـوده در     نيدتوصيه ك كنيد، به حق و صبر وصيت
ࡉَقِّ وَ جاي ديگر 

ْ
ا࡛

ِ
اصَوْا ب

َ
ओ ْبر الصَّ

ِ
اصَوْا ب

َ
ओ

ايـن اگـر    .همديگر را توصيه كنيد 1
منـدي از همـه و    الضميرش داد و بيـداد از زنـدگي اسـت يـا گلـه      فيما

اگر توصـيه   شنوديمعت و همه چيزها، آن كه مندي از خدا و از طبي گله
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 وَ پس  .است مؤثرّكند در اين 

ِ
برْ الصَّ

ِ
اصَوْا ب

َ
ओ ِة رَْحمََ

ْ
الم
ِ
اصَوْا ب

َ
ओ    اينجا بـه كمـك

اينكـه  ماك. ديگويمطرف  حرفش را زده اگر ايرادي باشد آن .ديآيماين 
ن ي معصـومي ائمـه  ايـن فقـط در زمـان    ائمه البتّه در اعتقادات در زمان

 نوشـتند يمامام كه دسترسي داشتند و امام دوازدهم كه نامه يازده يعني 
مؤمنين وقتي بحثي كـرده   آمدنديمرسم بود  ،دادنديمو حضرت جواب 

بودند با ديگري يا چيزي شنيده بودند يك مطلبي سؤالي چيزي داشـتند  
 .كردنـد يم ـاعتقاداتشان را بر امام عرضه  آمدنديمبار  هر چند وقتي يك

 ،بلـه  گفتنـد يم ،نظر ما خداي واحد يكتا ما را آفريده به كردنديمعرض 
خـداي مـا غيـر از آنچـه     . ، بلـه شوديمكار بخواهد خداي واحد يكتا هر

 گفتنـد يم ـبرويم  ميتوانينمكرده خودمان اختياري نداريم  مقررّخدا  كه
  نه اينجا ترمز كـن 

َ
جَـبرَْ وَلا

َ
َ الا مْـرٌ بَـينْ

َ
یضَ بَـلْ أ

ِ
ـو

ْ
ࡅ
َ
ࠛ 

ِ
مْـرَیْن

َ ْ
نـه جبـر اسـت     ،لأ

منظور  گفتيم ديفهمينماو اگر . تفويض بلكه بين اين دو تا است نه و
كه همين توضيحي كه  دادنديمد؟ يك توضيحي ييچيست، بيشتر بفرما

رسيده است كه توضيح در مقابل ائمه  نظرم از يكي از به مييگويممكرر 
يـك شـخص   . بخورد دارد چاييبرمياستكان  لرزديمكسي كه دستش 

من چايي را  ديگويمبعد  خورديمچايي را  دارديمان را برمعمولي استك
 ،لـرزه دارد، رعشـه دارد   اين آدمي كـه بيمـاري پاركينسـون يـا    . خوردم

. شكنديمو  افتديمهم استكان و  زديريمهم  .زديريم ،لرزديمدستش 
من لرزيـدم   ديوگينم. دستم لرزيد و استكان افتاد شكست ديگويماين 



  پنجمهشتادوجزوه /  46
بـه   دهـد يمانتساب  ،دستم لرزيد ديگويم! و من استكان را شكستم نه

 . دستش
َ

صابَك
َ
ِ وَ ما أ

 االلهَّ
َ

مِن
َ
ةٍ ف

َ
 مِنْ حَسَن

َ
سِـك

ْ
ࡅ
َ
ࠟ 

ْ
مِـن

َ
ئَةٍ ف  مِنْ سَیِّ

َ
صابَك

َ
ما أ

خـدا   ،1
از خداوند اسـت و   رسديم، به بشر رسديمآنچه خوبي به شما  ديگويم

نفـس خودتـان   . از نفـس خودتـان اسـت    رسديمآنچه بدي به نفستان 
تـابع آن   ،ي روحتـان كـه مـن در روح دميـدم    تابع آن اراده ،رعشه دارد

ولي  ،استكان را بردار محكم بگير بياور چايي را بخور ديگويماو . نيست
 .از نفس خودتان است از اين لـرزش دسـت اسـت    هايبد. لرزديماين 
كه فرمودند مـؤمن اعتقـادش روشـن    ي اينطور. از خداوند است هايخوب
اصَـوْا اينجا معني يكـي از جهـات   . شوديم

َ
ओ  اصَـوْا آن منتهـا

َ
ओ   كـه ايـن

. كننـد يمحضرت توصيه  كنديماين عرضه  كندينمحضرت توصيه  به
اصَـوْا معلم اين هستند كه  كننديمحضرت توصيه 

َ
ओ  ي چطـور ياد بگيـرد

ايـن عبـارت را بـه ديگـري     عـين   توانديماست؟ اگر اجازه داشته باشد 
اسـتنباط كـردم    اينطوركه من از فرمايشات امام  ديگويم ،بگويد اگر نه

اصَوْا اينطورمن  ي به عقيده
َ

ओ شوديم  
ِ
ـبرْ الصَّ

ِ
اصَوْا ب

َ
ओـةِ  شوديم رَْحمََ

ْ
الم
ِ
اصَـوْا ب

َ
ओ 

بـه مرحمـت و شـفقت و درسـتي      ملايمـات و ن در ناهم يعني صبر ك ـ
  .توصيه كن

ࡉَ 
َ
ࢀ
ْ
 اق

َ
لا

َ
 ف

ُ
بَة

َ
عَق

ْ
دْراكَ مَا ال

َ
بَة وَ ما أ

َ
عَق

ْ
عقبـه  . از عقبه خبر ندارنداينها  مَ ال

 اين كسـاني كـه بـه حـج يـا عمـره       .در فارسي يعني آن چيزهاي عقب
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ي عقبـه  يكي از اين جمرات، جمـره  كننديمجمره  ، رمياند هف شدمشرّ

م ييگـو مـي  مـا . آخـري  ،عقبه يعنـي بعـدي   .ي آخرياست يعني جمره
 نـد يگويم ـاختصاصاً  آنوقتاز عقبه خبر ندارند اينها  نديگويم. شعقبات

 ...عقبه يك صحرايي است در روز قيامت پر از سنگلاخ و فلان و حـالا 
ي فكري كـه  هاسنگلاخروز قيامت نيست همين الان ما از روي همين 

ايـن عقبـه   . شـود يم ـپاي فكرمان زخم  ،هر لحظه پايمان ميشويمرد 
بَةٍ  ديگويمه از آن عقبه چيز باشد چيست؟ براي اينك

َ
 رَق

ُّ
ك

َ
يك گردنـي   ف

. را آزاد كنيد، حالا اين را به هر معنايي كـه بگيـريم قابـل قبـول اسـت     
ي را آزاد كنيـد كـه آن   ابردهيي كه رسم بردگي بود يعني يك هاآنوقت

ي را كـه آزاد  ابـرده يطي دارد كـه آن  اكه صحبت شد شر همينطورهم 
داري نبايـد بـراي ايـن    برمياقع خرجش را از گردنت چون در و ديكنيم

بايـد بـراي ايـن باشـد كـه او آزاد      ! باشد كه از خرجش راحت شدي نـه 
بَةٍ  شوديم

َ
 رَق

ُّ
ك

َ
يعني گردن را آزاد كنيد نه اينكـه گـردنش را زيـر بـار      ف

  . گرفتاري بيندازيد
يي كه بردگي بود يك پيرمردي كـه هـيچ كـاري از او    هاآنوقت

تمام عمرش خدمت كرده غلام تو بوده حالا كـه پيرمـرد شـده     ديآينم
تو را آزاد كردم يعني چه آزاد كـردم؟ يعنـي    ديگويم ديآينمكاري از او 

ي باشـد كـه   ابردهبايد . شودينماين  ،دهمينمبرو، ديگر من به تو نان 
وسايل كار هم فراهم  شبرايمستحب است كه حتّي  كار كند و توانديم
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كه بعضي آقايان فقها نظـر دادنـد كـه نظـر     آزاد كند ردنش را كنيم يا گ

 اشكفـاره در تفسير اين هم، كه آن جاهايي كه  هرجهت بهجالبي است 
ي نيست امـروز كـه غـلام و كنيـز     ابندهآزاد كردن بنده است امروز كه 

يي كـه بـراي   اينهـا نيست، اين آزاد كـردن بنـده چيسـت؟ گفتنـد كـه      
را آنهـا   بيايند بيرون كمك كنيد گردن توانندينمبدهكاري در زندانند و 

 إِلىي ديگري هست كه آيه البتّه. آزاد كنيد
ٌ
ظِرَة

َ
ن
َ
مَیْسَرَةٍ   ف

اگر آن طلبكـار   1
ممكـن   شبـراي بايد ارفاق كند بگذارد تا وقتي  كندينمديد طرفش چيز 

آن ارفـاق را   .باشد ولي آن ارفاق از واجبات نيست خيلي مستحب است
اين . ي در زندان بودمدتاين هم نداشت گرفتند  ،پول مرا بدهنكرد گفت 
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َ
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ُّ
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  . شوديمحساب  ف

ي مؤمن، يك گفتند بنده كننديميا اينكه چون بنده هم كه آزاد 
ببيند بندها ديگر هر چـه   .هر مؤمني را از يك بندي آزاد كند ،مؤمني را

زنجيـري بـه گـردنش هسـت آن     گرفتاري هست كه يك بنـدي مثـل   
عــامٌ فيزنجيــر را بــردارد 
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م ْऒَ،  يــا در روزي كــه

ـखً اطعام كند خرجش را بدهد كمك بكنـد   ،تنگدستي و خيلي ناراحتي
َ

ळ
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ْ

 ذا مَتر
ً
وْ مِسْکینا

َ
رَبَةٍ أ

ْ
يا مسكيني كه دچار ناراحتي و گرفتاري است  ،ذا مَق

اين كارها را نكرده عقبـه را   ي خودشان همه يا يتيمي از قوم و خويشانِ
ـةخبر ندارد بعد آن آخرش 

َ
یَْمَن

ْ
ـࡉابُ الم

ْ
ࡗ

َ
 أ

َ
ولئِك

ُ
 اصحاب دست راسـت اينها  أ
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 نـد يگويمبقي آنوقت ما شوديماز دست راست داده  شاننامهند كه هست
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عَْرُوفِ ست در آيات ديگـري دارد  امنكر از معروف و نهي امربه
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اصَوْا لايي ازي باآن يك درجه 2
َ

ओ  است پس
معـروف و   بـه م كـه امر ييشايد اين دو تـا را پهلـوي هـم بگـذاريم بگـو     

منكر مال يك كسي است كه بـه هـر نحـوي حاكميـت دارد، در     از نهي
اصَوْايي كه برهم حاكميت ندارند آنهامورد 

َ
ओ     اسـت، همـديگر را توصـيه

كند كه آقـا ايـن    سطح اين او را امر ه دو نفر رفيق و همبراي اينك. كنند
به تو چه؟ براي اينكه او را  ديگويمكار را نكن، او اگر آدم لجبازي باشد 

اصَـوْا ديگويموادار به اين لج نكنند اينجا 
َ

ओ ت  ، همـديگر رانيـد ك وصـي ،
منكـر در  از معـروف و نهـي   بـه در امر. كنيـد  وصيتهمديگر را به خوبي 

اصَـوْاكه اول  يهمين درجه
َ

ओ ي آخر ذكـر كـرده كـه    ن درجهگرفته تا آ
با  شوديمكارهايي كه  ه آنتّالباگر حاكم بود زور داشت با زور،  ديگويم

  . شودينم زور بازور، نه اعتقادات را 
كـه مـاه    گـذارد يم ـفرمـان   سدينويمقانون  دهديممثلاً حكم 
ــت ــان اس ــيچكسروز  ،رمض ــد در ملأ ه ــوردنباي ــام روزه بخ ــن  .ع اي

معـروف و   بـه ولي خيلي از ايـن امر . ازمنكر هيني نمعروف است يع امربه
                                                                          

  .112سوره توبه، آيه .  1
  .110عمران، آيه  سوره آل.  2



  پنجمهشتادوجزوه /  50
. بـه يـك چيـز ديگـر     كنديمبرخورد  ،ميكنيممنكرها كه ما فكر از نهي

در . خوانـدن قـرآن اسـت و شـنيدن تـلاوت قـرآن       هـا معـروف يكي از 
يك وقتي آن اوايـل بـود   . خواننديمساعته قرآن وچهار  بيستبلندگوها 

اقعي اعتـراض كردنـد كـه آقـا قـرآن      كه خيلي از مؤمنين از معتقدينِ و
بايد گوش بدهد و فكرش آنجا باشد  شنوديمقرآن كسي كه  ديخوانيم

 شـوم يم ـاز ميـدان توپخانـه رد    كنميممن وسط خيابان دارم رانندگي 
مـن   .خوانـد  مـي  قرآن نيست كه هميشه وقت ،، اينديآيمصداي قرآن 

اين  كنديمري برخورد كنم ماشين را بزنم كنار؟ با يك چيز ديگ كار چه
ي ديگـر  منكـر هـم بـا يـك مسـأله     از معروف و نهي بهاست كه بايد امر

. منكر چيست؟ همين اسـت  ،برخورد نكند گفتند بشناسد معروف چيست
ـةِ  اين ،منظور رَْحمََ

ْ
الم
ِ
اصَـوْا ب

َ
ओ َو 

ِ
ـبرْ الصَّ

ِ
اصَـوْا ب

َ
ओ   اصَـوْا ايـن

َ
ओ  ي مـا  همـه بـراي

نظر من اين كـاري كـه    به ديگويم .ندكينمامر  ،كنديمتوصيه  .هست
كار خوب  خواهديمكسي چرا؟ چون هر ديگويم .ي صحيح نيستكنيم

كـار   خواهـد يم ـ ميكن ـيم ـماً آن كسي هم كـه مـا توصـيه    مسلّ .بكند
بـه   ميگويم دانمينممن كه خوب  دانديماين كار را خوب  بكند، خوب
اصَـوْاهمـين   دهـم يمچرا؟ شرحش را  پرسديم .من خوب نيست نظر

َ
ओ ،

  .يعني سفارش نمودن است
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  تومان  100  )مودقسمت (، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  82
  مان تو 100  )موسقسمت (، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  83
  تومان  100  )چهارمقسمت (، سفرهاي بيدخت گفتارهاي عرفاني  84
    
  
  

  
  


